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مقدمه
  

تحـزب و   . زندگي سياسي بسياري از جوامع با احزاب سياسي پيوندي ناگسستني دارد          
انـد و بـيش از    ي يـك سـكه  ور كراسي دست كم در كشورهاي اروپاي غربي دو      ودم

شـناخت  . انـد   گردانان اصلي عرصه سياسـت     يك قرن است كه احزاب سياسي معركه      
 آگاهي از اين كارگردانان دنياي      اجتماعي اين كشورها بدون    دگرگونيهاي سياسي و  

ــت  ــاممكن اس ــت ن ــاب  . سياس ــارش كت ــيِ از نگ ــزاب سياس ــوريس دوورژهاح  و 1 م
امـا حكايـت    .  روبرت ميخلز بيش از شش دهـه گذشـت         احزاب سياسيِ  شناسي جامعه

همچنان باقي است و از آن روزگار تا بـه امـروز پژوهـشگران بـسياري در ايـن وادي                    
ناگون در ايـن بـاره توليـد شـد و حـزب سياسـي از نگاههـا و             ي گو ها      نظريه. اند  نوشته

بهـره ايـن كوشـشها      . بين پژوهشگران بنام قرار گرفـت      رويكردهاي گوناگون زير ذره   
اي از دانـشِ احـزاب سياسـي اسـت كـه بـدون دانـستنش علـم                   م پيوسـته  ه مجموعه به 

زاب تـر از اح ـ    اما دركنـار ايـن كنكـاش نظـري، نمـايي نزديـك            . سياست ناتمام است  
، انـد   سياسي در جـوامعي كـه ايـن راه را رفتـه و در كـوران حـوادث تجربـه اندوختـه                     

  .تر از اين پديده را به دست خواهد داد گرايانه برداشتي واقع
اينـك كـه    . گشايش باب كشورشناسي را در ديارمان بايد به فال نيك گرفـت           

هتـر از ديگـران   دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران عزم خـود را بـراي شـناختي ب          
شناسان اين دانشكده واكاوي تجربـه تحـزب در ايـن كـشور              جزم كرده، براي فرانسه   

بـرخلاف بـسياري ديگـر از كـشورهاي اروپـايي، فرانـسه سـرزمين               . گريزناپذير است 
از فـرداي انقـلاب    . درپي و آزمايشگاه نظامهاي سياسي گونـاگون اسـت         انقلابهاي پي 

ن پـانزده قـانون اساسـي را آزمودنـد و همـه رژيمهـاي               فرانسه، مردمان اين ديار تاكنو    
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وريهـاي گونـاگون را بـه خـود         تممكن از پادشـاهي مطلقـه، تـا نظـام مـشروطه و امپرا             
 و پس از آزمـون چهـار جمهـوري سـرانجام بـيش از نـيم قـرن اسـت كـه بـه                 اند  ديده

ن ي گـذر از اي ـ    هـا       اگرچـه زمزمـه   . رضايت دادند » جمهوري پنجم «پنجمين آن به نام     
رسـد ولـي گـويي     مـي جمهوري و لزوم تأسيس جمهوري ششم نيز همچنان به گوش  

  .روح ناآرام فرانسوي در اين جمهوري بيش از نيم قرن است كه آرام گرفته است
احـزاب سياســي در كـوران رخــدادهاي تلـخ و شــيرين فرانـسه فرازونــشيبهاي     

 آن از آغاز با هرآنچـه       گذاران فكري  انقلاب فرانسه و پايه   . ستا  زيادي به خود ديده   
ي هـا       انديـشه . بندي و تفرقه كند سخت در سـتيز بودنـد          ه يگانه ملي را دچار دسته     دارا
سو درباره اراده ملي و مليت ناسازگار با تحزب ترجمـه شـد و احـزاب سياسـي بـه            ور

از روزگـار انقـلاب     . عواملي براي چنددستگي و شكستن وحـدت ملـي مـتهم شـدند            
. كشند مي احزاب سياسي در فرانسه اين بار اتهام را همواره به دوش   فرانسه تا به امروز   

البته دلايلي كه خواهد آمـد فرانـسويان بـا ديركـرد فـراوان در                شايد به همين سبب و    
احـزاب  . مقايسه با ديگر كـشورهاي اروپـاي غربـي، پـذيراي احـزاب سياسـي شـدند                

بـور و شـايد محكـوم بـه     اي بـود كـه فرانـسويان خـود را مج       سياسي ميهمان ناخوانـده   
اما اين ميهمان ناخوانده به تـدريج در سـرزمين گلهـا جـا خـوش         . ديدند ميپذيرشش  

ميهماني كه در عمل نشان داد      . كرد و به بخشي از زندگي مردمان اين ديار تبديل شد          
شـايد بـه همـين      . جمند بدارند رصاحبان اين خانه را گريزي از آن نيست و بايد او را ا            

گريزند و كمتـر حزبـي در        ميسياري از احزاب دست راستي از نام حزب         دليل هنوز ب  
، »تجمع براي فرانـسه   « .كار برد ه  را براي سازمانش ب   » حزب«اين جناح است كه كلمه      

و ماننـد آن نامهـايي اسـت كـه          » جنبـشي مردمـي   « ،»كراسي فرانسوي واتحاد براي دم  «
  .اند  خود برگزيدهروي فرانسوي براي ترين احزاب دست راستي و ميانه مهم

فرانسويها پس از پذيرش احزاب سياسي كوشيدند تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت               
 2»اسـتثنايي فرانـسوي   « و   1»نه ماننـد ديگـران    «در ادبيات فرانسه    . آنها را فرانسوي كنند   

خير فـراوان هـم     أديگر كشورها البته با ت ـ     اي را از   آنها اگر تجربه  . جايگاه بلندي دارند  
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در رنگ و لعابش را به شيوه خود دستكاري خواهند كرد تا سـزاوار              ق وارد كنند، آن  
ويژه اگر بر اين باور باشيم كه اين تجربه از          ه   ب ،باشد» احزابي نه مانند ديگران   «وصف  

اين صورت بايـد آن را   آن سوي درياي مانش و از كشور انگلستان آمده باشد كه در   
 آنكـه احـزاب سياسـي در فرانـسه          حاصـل .  تبـديل كـرد    »استثنايي فرانـسوي  « به   حتماً

نـه ماننـد    «تـوان آنهـا را احزابـي         مي كشورها و حقيقتاً   ديگر آزموني است متفاوت از   
  .دانست »ديگران

ي مختلف احزاب سياسي در فرانسه مـورد بررسـي قـرار            ها      اين نوشتار جنبه   در
هدف از اين كتاب آشنايي با احزاب سياسي در فرانسه از آغـاز تـاكنون            . گرفته است 

شناسـي دانـشگاه     اين كتـاب بـه دانـشجويان فرانـسه        .  پنجم است  يكيد بر جمهور  أبا ت 
 يتواند بـرا   مي را بهتر دريابند و   » سياست و حكومت در فرانسه    «كند   ميتهران كمك   

با توجـه بـه     . نيز مورد استفاده قرار گيرد    » اروپاي غربي  حكومت در  سياست و « درس
ي احـزاب سياسـي صـورت گرفـت و          هـا       تر در خـصوص نظريـه      پژوهشهايي كه پيش  

وسيله انتشارات سروش   ه   كه ب  پيدايي و پايايي احزاب سياسي در غرب      نگارش كتاب   
ي هـا     بالـه پژوهـشهاي پيـشين و آزمـون نظريـه          توان دن  ميبه چاپ رسيد، اين كتاب را       

 چـارچوب نظـري و      اولبـه همـين سـبب در فـصل          . احزاب سياسي در فرانسه دانست    
  .اين پژوهش به اختصار آمده است مدلهاي مورد استفاده در

 بـر   ،باشد ميبندي كتاب نيز      كه در حقيقت صورت    ،بندي احزاب سياسي   دسته
مبنـاي شـكاف     بندي سنتي و كهـن احـزاب بـر         اساس نظريه موريس دوورژه و تقسيم     

بنـدي در بـسياري از كـشورها      اگرچـه شـايد دوران ايـن تقـسيم        . راست اسـت   چپ و 
بنـدي   بـراي دسـته   » راست«و  » چپ« ولي فرانسه كه زادگاه واژگان       ،سپري شده باشد  

ت گان پايبنـد اسـت و سـاليان درازي اس ـ     گرايشهاي سياسي است، همچنان بر اين واژ      
از نظريـه   .  چپ و راست مبناي رقابتها و ائتلافهاي سياسـي ايـن كـشورند             كه دو قطب  

 براي ترسيم پايگاه اجتماعي احزاب سياسي و نـشان   2 و دانيل لويي سلِِر    1استين روكان 
دادن نسبت احزاب با طبقات اجتمـاعي نيـز يـاري گرفتـه شـد و پـس از بررسـي هـر                       
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ب سياسـي بـا جامعـه مـدني از     نسبت احـزا  . اش نيز آمده است    حزب، پايگاه اجتماعي  
.  مــورد توجــه بــسياري از پژوهــشگران قــرار گرفتــه اســتبحثهــايي اســت كــه اخيــراً

بار از آغاز دوران جديدي در زنـدگي احـزاب            براي نخستين  1ماير پيتركاتز و   ريچارد
كـارتلي شـدن احـزاب سياسـي       . ا كارتلهاي حزبي ناميدنـد    سياسي خبر دادند و آنها ر     

دولت را به كلـي دگرگـون        رابطه احزاب سياسي با جامعه مدني و      اي است كه     پديده
بـار مـورد     كه بـراي نخـستين    » احزاب فراگير «پس از سپري شدن دوران      . كرده است 

 قرار گرفته بـود، از ديـدگاه ايـن دو نويـسنده انگليـسي، دوران                2هايمر كرچ توجه اتو 
نـسبت احـزاب     يـه و  نظر به اهميت موضوع، اين نظر     . احزاب كارتلي آغاز شده است    

ترين احزاب سياسي در فرانـسه ماننـد احـزاب كمونيـست،             با جامعه مدني درباره مهم    
كوشـش شـد تـا ايـن      . سوسياليست و احزاب اصلي دست راستي آزمـون شـده اسـت           

كتاب علاوه بر بررسي ويژگيها، مواضع و تـاريخ احـزاب سياسـي فرانـسه كارگـاهي                 
  . علم سياست نيز باشديها   گيري از نظريه كوچك براي بهره

 در پـي آن     وي مهـم احـزاب سياسـي مـرور          ها       نظريه ، اين نوشتار  اولدر فصل   
چگونگي پيدايي احزاب سياسي در فرانسه و فرازونـشيبهايي كـه احـزاب سياسـي بـه                 

احـزاب سياسـي در فرانـسه از        هريـك از    سـپس   . دش ـ به تفصيل بررسي     اند  خود ديده 
پـس از بررسـي     . شتار را به خود اختـصاص دادنـد       بخشي از نو  ،  چپ تا راست افراطي   

داننـد در فـصلي      مـي احزاب دست چپي و دست راستي و احزابي كه خود را در ميانه              
اين احزاب كه خود را فراتر از شـكافهاي چـپ           . كوتاه به احزابي نوپديد پرداخته شد     

ي قطب چپ و راست تكيه دارنـد ول ـ    دانند اگرچه در عمل به يكي از دو        ميو راست   
هـايي جديدنـد كـه در شـكافهاي سـنتي چـپ و راسـت                 غهسخنگوي نگرانيها و دغد   

نوشـتار  گـرا مـشهورند در ايـن         اكولوژيستها و احزابـي كـه بـه حاكميـت         . گنجيد مين
يكـي از  . ي احزاب سياسي از موضوعهاي مهم دوران كنـوني اسـت          ها      هنهزي. اند  آمده

ي هـا       ي شدن آنها دريافـت يارانـه      دلايل جدايي احزاب سياسي از جامعه مدني و دولت        
. ديگــري بــدان روي آوردنــد دولتــي اســت كــه كــشورهاي اروپــايي يكــي پــس از 
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  .چگونگي پرداخت يارانه به احزاب سياسي نيز بخشي از اين كتاب است
ويژه نظام حزبـي در     ه   ويژگي احزاب سياسي و ب     ،گيري در پايان به جاي نتيجه    

بندي مباحث گذشـته نـشان داده شـد كـه      جمعدر اين فصل ضمن . فرانسه آمده است  
. »ندا  احزابي نه مانند ديگران   «توان پذيرفت كه احزاب سياسي در فرانسه         ميدر نهايت   

  .اي از استثناهاي فرانسوي در خصوص احزاب سياسي موضوع اين فصل است پاره
  


